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رئیس‌جمهور هم‌زمان با روز جهانی کارگر اعلام 
کرد که دســتور جمع‌آوری و حذف شرکت‌های 
پیمانکاری را صادر کرده است. با این حال باید گفت 
سال‌هاست که رؤسای جمهور مختلف در مقاطع 
حساس، وعده‌های شیرینی به کارگران می‌دهند 

که در میدان عمل، سرابی بیش نبوده است.
»مهران ربانی« از فعالان صنفی کارگران ارکان 
ثالث نفت و گاز در گفت‌وگو با ایلنا در ارزیابی میزان 
واقعی بودن وعده اخیر رئیس‌جمهور برای حذف 
شرکت‌های پیمانکاری و چگونگی عملی شدن آن، 
با اشاره به تجربیات سالیان گذشته اظهار کرد: در 
دولت پیشین نیز مرحوم رئیسی هم در ایام تبلیغات 
انتخاباتی و هم پس از آن، اعلام کرد که شرکت‌های 
پیمانکاری باید حذف شــوند. وی حتی تا پیش از 
فوت نیز یکی دو بار دیگر این مسأله را مطرح کرده 
و دستور آن را صادر کرد اما متأسفانه مشکل اصلی، 
مدیران ارشد، اعم از وزرا و سایر مسئولانی هستند 

که در این زمینه کارشکنی می‌کنند.
وی افزود: البته به وعده‌ای که پزشــکیان داده 
خوش‌بین و امیدواریم اما از طرف دیگر نسبت به 
برخی از مدیران واقعاً دیــد مثبتی نداریم چراکه 
صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که نشــان از ساز 
مخالف دارد. به عنوان نمونــه »انصاری« معاون 
حقوقی رئیس‌جمهور صراحتــاً مخالفت خود را 
با این موضوع عنوان کرده اســت. خــب اگر روال 
به این شکل باشــد، پذیرفتنی نیست چراکه اگر 
رئیس‌جمهور تصمیمی می‌گیــرد، آن صحبت 
باید برای کل مجموعه دولت حجت باشد و ماجرا 

خاتمه یابد.
ربانی با تأکید بر بدعهدی‌های پیاپی تصریح کرد: 
مسئولان معمولاً در زمان جنگ یا در ایام انتخابات، 
مــواردی از این دســت را مطــرح می‌کنند و بعد 
متأسفانه فراموش می‌شود. ما به قدری بدعهدی 
دیده‌ایــم و این قبیل صحبت‌ها را شــنیده‌ایم که 
واقعیت امر این است که تا اتفاقی در عمل رخ ندهد، 

این وعده‌ها برای ما باورپذیر نخواهد بود.

مرز باریک واسطه‌گری دستمزد 
یا پیمانکاری تخصصی

این فعال صنفی کارگــران ارکان ثالث درباره 
نحوه حضور شــرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و 
لزوم تفکیک آنها توضیح داد: ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم 
که همه شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند. 
در همان توئیت، رئیس جمهور هم گفته که دستور 
داده‌ام شرکت‌های پیمانکاری جمع‌آوری شوند 
اما قطعاً مقصود وی، صرفاً شرکت‌های پیمانکاری 
تأمین نیرو اســت. همه می‌دانیم که شرکت‌های 
پیمانکاری در تمــام دنیا حضور دارنــد و ما نیز 

می‌گوییم در کشور ما هم فعالیت داشته باشند اما 
در حوزه‌های عمرانی، شرکت‌های دانش‌بنیان و 
پروژه‌های عمده کشور. صحبت و اعتراض ما دقیقاً 

بر سر »واسطه‌گری دستمزد« است.
وی گفــت: شــرکت‌های تامین نیــرو صرفاً 
نقش واســطه را ایفا می‌کنند. همین شــرکت‌ها 
می‌توانند فردا اگر نیروها تبدیل وضعیت شــدند، 
وارد بخش‌های عمرانی شــوند یا به شرکت‌های 
دانش‌بنیان تغییر ماهیت دهنــد و از این طریق 

برای خود ســودآوری و منفعت داشته باشند. این 
شرکت‌ها چندین دهه اســت که در این ساختار 
حضور دارند. البته در دهه 90 و در برهه کوتاهی، 
تبدیل وضعیت صورت گرفت اما در تمام این چند 
دهه، این واسطه‌ها حضور داشته، منتفع شده‌اند و 
پول‌های بی‌زحمتی به جیب آنها رفته است. اکنون 
که کشور به خاطر مسائلی نظیر جنگ آسیب‌دیده 
است، می‌توانند در بخش‌های عمرانی کمک کنند.
ربانی با مقایســه رویکرد دولت‌ها در قبال این 
مسأله بیان کرد: احمدی‌نژاد در مقطعی جسارت 
داشــت و این کار را در قالب مصوبه هیأت وزیران 
انجام داد. این‌گونه نبود که مانند دولت رئیســی، 
رئیس‌جمهور بگوید شــرکت‌ها حذف شوند اما 
شــخصی مانند »لطیفــی« 180درجه برخلاف 
صحبت رئیس دولت عمل کند یا مثلاً »پزشکیان« 
بگوید شرکت‌ها حذف شوند و »انصاری« بیاید و 
صراحتاً مخالفت کند. بــرای رخ دادن این اتفاق و 
رها شدن نیروهای کار از این »برده‌داری نوین« که 
حتی خود نمایندگان مجلس و دولتی‌ها نیز به آن 

اذعان دارند، جسارت بالایی لازم است. امیدواریم 
این وعده محقق شود اما با توجه به نفراتی که اکنون 
در دولت حضور دارند، تــا زمانی‌که به مرحله اجرا 
نرسد، آن را به چشم همان صحبت‌های تبلیغاتی 

ایام انتخابات می‌بینیم.

مطالبه‌گری هفت‌ساله؛ از تجمعات 
مسالمت‌آمیز تا پلتفرم‌های مجازی

این فعال کارگری در پاســخ به این پرسش که 
آیا بهتر نیســت کارگران به جای امیدواری صرف 

به این وعده‌ها، مطالبه‌گری اصولی و قانونی خود 
را پیش ببرنــد، با تأکید بر ســوابق پیگیری‌های 
کارگران شــرکتی و ارکان ثالث گفت: هفت سال 
است که به صورت جدی دنبال این موضوع هستیم. 
نامه‌ای در اختیــار دارم که نشــان می‌دهد دفتر 
ریاست جمهوری در دوران رئیسی، به لطیفی در 
سازمان امور استخدامی نامه زده و هشدار داده که 
این کارگران مقابل پردیس حکومتی تجمع برگزار 
می‌کنند و عواقب آن با شماســت. بارها رفته‌ایم 
و به صورت کاملًا مســالمت‌آمیز فریادمان را بلند 
کرده‌ایم. در زمان بررسی مصوبات، جلوی شورای 
نگهبان تجمع کردیم و پنج شــش بار مقابل نهاد 
ریاست جمهوری در دولت‌های مختلف و سه بار 
نیز مقابل مجلس تجمع مسالمت‌آمیز داشته‌ایم 

که فیلم تمام آنها موجود است.
وی افزود: تمام شیوه‌های قانونی مطالبه‌گری 
را به‌کار بســته‌ایم؛ از برگــزاری تجمعات گرفته 
تا کارهای مطبوعاتــی و رســانه‌ای و راه‌اندازی 
پویش‌های مختلف اعــم از پویش‌های پیامکی، 
ایمیلی و ثبت درخواســت در پلتفرم‌های کارزار. 
یعنی هر روشــی از مطالبه‌گری که تصور کنید را 

انجام داده‌ایم و می‌دهیم.
ربانی اظهار کــرد: همواره اصول مشــخصی 
داشته‌ایم. اصل اول ما این بوده که اگر مطالبه‌گری و 
تجمعی می‌کنیم، شرایط کشور را در نظر بگیریم تا 
مبادا همکاران که ما را به عنوان نمایندگانشان قبول 
دارند، خاری به پایشــان برود و آسیبی ببینند. در 
آخرین تجمعی که برگزار کردیم، دقیقاً بیش از هزار 
نفر حضور پیدا کردند که فیلم آن نیز موجود است. 
هزار نفر کارگر با رویکردی کاملًا حرفه‌ای آمدند، 
تجمع کردند و بدون اینکه هیچ اتفاق یا برخوردی 
صورت بگیرد، برنامه پایان یافت. همه ما مطالبه‌گر 
هســتیم اما حرفمان همواره این بوده که خدای 

نکرده فضا به جاهایی که نباید، کشیده نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قاطعانه از دولت 
درخواست می‌کنیم  هرچه سریع‌تر مانع از تداوم 
فعالیت این شرکت‌های واسطه‌ای شود و امیدواری 
ایجاد شده را در عمل محقق کند. اگر این شرکت‌ها 
پابرجا بمانند، با توجه به شــرایط بســیار سخت 
معیشتی که همه مردم و به‌ویژه ما کارگران با آن 
درگیر هستیم، فضا ناخواســته به سمتی خواهد 

رفت که پیامدهای مطلوبی نخواهد داشت.

شرایط جنگی 
مجوز تضعیف قانون کار نیست

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
در شــرایطی که فشار معیشــتی بر جامعه کارگری به 
بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده، انتظار طبیعی 
آن است که سیاست‌گذار بیش از هر زمان دیگری بر اجرای 
دقیق قانون کار و حفظ حداقل‌هــای حمایتی تأکید کند. 
با این حال، آنچه در مصوبه مزد 1405 مشــاهده می‌شود، 
نه تقویت قانون بلکه گشــودن روزنه‌هایی برای عبور از آن 
است؛ روزنه‌هایی که اگر تثبیت شوند، می‌توانند به تغییرات 

ساختاری در نظام حقوق کار منجر شوند.
واقعیت این اســت که برخی تصمیم‌گیــران در حال 
سوءاســتفاده از شــرایط اقتصادی و آنچه از آن با عنوان 
»شرایط جنگی« یاد می‌شود هستند تا قانون کار را سوراخ 
کنند. دو تبصره‌ای که به مصوبه مزدی افزوده شده، در عمل 
می‌تواند مسیر دستمزد توافقی را باز کند یعنی همان چیزی 
که قانون کار با تعیین حداقــل مزد قصد جلوگیری از آن را 
داشته است. حداقل مزد در قانون کار یک قاعده آمره است و 
فلسفه وجودی آن جلوگیری از رقابت مخرب بر سر کاهش 
دستمزد نیروی کار است و هر سازوکاری که امکان پرداخت 
کمتر از این حداقل را فراهم کند، عمــاً در حال تضعیف 

ستون اصلی نظام حمایتی قانون کار است.
نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که همزمان زمزمه‌هایی 
درباره حذف یا کاهش ســهم حق بیمه کارفرما نیز مطرح 
می‌شود. اگر این مسیر ادامه یابد، نتیجه آن می‌تواند ایجاد 
یک الگوی جدید از اشتغال باشد که در آن مزد کمتر، بیمه 
ضعیف‌تر و امنیت شغلی شــکننده‌تر به عنوان »سیاست 
اشتغال« معرفی شــود. به بیان دیگر، یک تغییر دائمی در 
نظام حقوق کار در حال شــکل‌گیری است؛ آن هم به بهانه 

یک شرایط موقت اقتصادی.
این در حالی‌ست که در تجربه سیاست‌گذاری اجتماعی، 
راهکار مواجهه با بحران اقتصادی روشن است: دولت باید 
هزینه بحران را از طریق ابــزار حمایتی مدیریت کند، نه با 
انتقال آن به دوش نیروی کار. ابزاری مانند یارانه دستمزد 
برای کارگــران، تســهیلات ارزان‌قیمت بــرای بنگاه‌ها، 
معافیت‌های هدفمند مالیاتی یا سیاســت‌های فعال بازار 
کار دقیقاً برای همین شــرایط طراحی شده‌اند اما به جای 
استفاده از این ابزار، مسیر ســاده‌تر انتخاب شده: کاهش 

استانداردهای قانونی کار.
از ســوی دیگر، در توجیه برخی از این سیاســت‌ها به 
مفاهیمی مانند »کار عام‌المنفعه«، »اشــتغال عمومی« یا 
»اشتغال حمایتی« اشاره می‌شود؛ در حالی‌که در ادبیات 
سیاســت اجتماعی، این برنامه‌ها تعریف روشــنی دارند. 
اشتغال عمومی اساساً برای افرادی طراحی شده که پیشتر 
شغل نداشته‌اند و در زمره بیکاران فرودست و تنگدست قرار 
می‌گیرند. دولت در این طرح‌ها بــا ارائه کمک بلاعوض یا 
حمایت مالی، از این افراد می‌خواهد در فعالیت‌های عمومی 
مانند مراقبت از سالمندان، خدمات اجتماعی یا امور محلی 

مشارکت کنند.

اما آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، چیزی متفاوت 
اســت. در این الگو، نیروی کار به جای آنکه در فعالیت‌های 
عمومی به کار گرفته شــود، عملًا در اختیار پیمانکاران و 
کارفرمایان دیگر قرار می‌گیرد؛ آن‌هم با اســتانداردهای 
مزدی و بیمه‌ای پایین‌تر. در چنین حالتی، طرحی که باید 
ابزار حمایت اجتماعی باشــد، به ســازوکاری برای تأمین 

نیروی کار ارزان برای بازار تبدیل می‌شود.
این همان رویکردی اســت که برخی نظریه‌پردازان آن 
را »فقرزدایی ســودآور« می‌نامند یعنی سیاست‌هایی که 
ظاهراً با هدف کاهش فقر طراحی می‌شــوند اما در عمل به 
ایجاد بازار جدیدی از نیروی کار ارزان می‌انجامند. در چنین 
الگویی، فقر نه ریشه‌کن می‌شود و نه کاهش می‌یابد، بلکه 
 صرفاً به شکل جدیدی مدیریت و حتی به منبع سود تبدیل 

می‌شود.
در این میان، تناقضــی نیز در سیاســت‌گذاری دیده 
می‌شــود. از یک‌ســو در ســطح گفتمانی از جمع‌کردن 
شرکت‌های پیمانکاری و حذف واســطه‌گری نیروی کار 
سخن گفته می‌شود اما از سوی دیگر سازوکارهایی طراحی 
می‌شود که همان واســطه‌گری را در قالبی جدید بازتولید 
می‌کند. اگر قرار باشد نیروی کار از مسیر طرح‌های حمایتی 
یا اشــتغال عمومی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، عملًا 
شکل تازه‌ای از همان ساختار قبلی بازسازی شده؛ ساختاری 
که حتی مرزهای حداقل مزد و کف حمایت‌های اجتماعی 

را نیز زیر پا می‌گذارد.
از منظر حقوقــی نیز موضوع چندان پیچیده نیســت. 
قواعد بنیادین حقوق کار همگی بر یک اصل تأکید دارند: 
حداقل‌های حمایتی نیروی کار قابل تقلیل نیســتند. به 
همین دلیل اکنون این پرســش جدی مطرح می‌شود که 
آیا سیاســت‌های اخیر در حوزه مزد و اشتغال با قانون کار 

سازگارند یا نه؟
در چنین شــرایطی وزارت کار و دولــت در تمکین به 
قانون کار با ابهام جدی روبه‌رو هســتند. وقتی نص قانون 
روشن اســت اما مصوبه‌هایی تدوین می‌شــود که امکان 
دور زدن آن را فراهم می‌کند، مســأله دیگر صرفاً اختلاف 
کارشناسی نیست؛ بلکه مسأله اجرای قانون است. بر همین 
اســاس ضروری اســت مصوبه مزد 1405 با فوریت مورد 
بازنگری قرار گیرد و هر سازوکاری که امکان پرداخت مزد 
پایین‌تر از حداقل قانونی مصوب شورای عالی کار یا تضعیف 
پوشش بیمه‌ای را فراهم می‌کند از متن مصوبه حذف شود. 
همچنین دیوان عدالت اداری باید با دقت این موضوع را از 

منظر انطباق با ماده 41 قانون کار بررسی کند.
آنچه امروز در معرض خطر قــرار گرفته صرفاً یک بند از 
مصوبه مزد نیست؛ موضوع، آینده نظام حمایت از نیروی کار 
در ایران است. اگر قرار باشد به بهانه شرایط اقتصادی، حداقل 
مزد، بیمه و امنیت شــغلی به تدریج تضعیف شوند، نتیجه 
آن چیزی جز گسترش فقر و بی‌ثباتی در بازار کار نخواهد 
بود و این دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که سیاست‌گذار باید 
درباره آن تصمیم بگیرد: تمکین به قانون کار یا ادامه مسیر 

استنکاف از آن.

ارزیابی یک فعال صنفی از وعده رئیس جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانییادداشت

امیدواریم، اما نه چندان

مرحوم رئیسی، هم در ایام انتخابات 
و هم پس از آن، اعلام کرد که 

شرکت‌های پیمانکاری باید حذف 
شوند اما مشکل اصلی، مدیران ارشد، 

اعم از وزرا و سایر مسئولانی هستند 
که در این زمینه کارشکنی می‌کنند

برای حذف شرکت‌های پیمانکاری 
تامین نیروی انسانی و رها شدن 

نیروهای کار از این »برده‌داری نوین« 
که حتی خود نمایندگان مجلس 

و دولتی‌ها نیز به آن اذعان دارند، 
جسارت بالایی لازم است

عضو هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی گفت: مدل فعلی بیمه بیکاری امکان پوشش 
تعداد زیاد بیکاران در شرایط بحران را ندارد زیرا فقط برای شاغلان دارای کارفرما طراحی شده 
لذا می‌توان با تقویت ابزارهای مکمل، دامنه پوشش را متناسب با تحولات بازار کار توسعه داد. 
بسیاری از کشورها، طرح‌های حمایتی غیرمشارکتی دارند که از محل منابع عمومی تأمین و 

می‌تواند به تکمیل نظام حمایت اجتماعی کمک کند.
نرگس اکبرپور روشن در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روند بررسی و تأیید مشمولان بیمه 
بیکاری اظهار کرد: برآورد دقیق تعداد افراد مشمول، منوط به طی شدن کامل فرآیندهای 
قانونی و احراز شرایط است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم 

جنگ، حجم متقاضیان می‌تواند قابل توجه باشد.
این عضو هیأت نظارت تأمین اجتماعی با اشاره به تجربه بحران کرونا گفت: در آن دوره 

نیز مشخص شد که مدل فعلی بیمه بیکاری در کشور امکان پوشش حجم گسترده بیکاران 
در شرایط بحران را ندارد زیرا فقط برای شاغلان دارای کارفرما طراحی شده اما در عین حال، 
می‌توان با تقویت ابزارهای مکمل، دامنه پوشش را متناسب با تحولات بازار کار توسعه داد. 
این درحالی‌ست که در بسیاری از کشورها، علاوه بر بیمه‌های مشارکتی مبتنی بر حق‌بیمه، 
طرح‌های حمایتی غیرمشارکتی نیز وجود دارد که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود و 

می‌تواند به تکمیل نظام حمایت اجتماعی  کمک کند.
وی به ساختار تأمین منابع بیمه بیکاری اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که آیا منابع تامین 
اجتماعی می‌تواند افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری را کفایت کند؟ توضیح داد: منبع اصلی 
این صندوق، ۳درصد حق بیمه‌ای است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود و در شرایط عادی، 
این منابع قابل مدیریت بوده و حتی در برخی دوره‌ها ازجمله پس از کرونا تعادل مناسبی در آن 

برقرار بوده است. البته در شرایطی که به‌طور همزمان تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزایش 
پیدا می‌کند و ورودی حق‌بیمه به دلیل شرایط اقتصادی برای کارفرمایان با تعویق در پرداخت‌ها 
یا تعدیل نیروی کار کاهش می‌یابد، طبیعی است که فشار بیشتری بر منابع وارد شود. با این 

حال، در بسیاری از کشورها این وضعیت با حمایت‌های تکمیلی دولت‌ها مدیریت می‌شود.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی به برخی ویژگی‌های پارامتریک نظام بیمه بیکاری 
اشاره کرد و گفت: نرخ جایگزینی در بیمه بیکاری ایران بالاست، ‌طوری‌که مبلغ پرداختی به 
عنوان مقرری برای افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند نمی‌تواند از حداقل دستمزد 
که بسیاری از شاغلان مبتنی بر آن حقوق دریافت می‌کنند، کمتر باشد. چنین چیزی در سایر 
کشورها مشاهده نمی‌شود و همین امر ممکن است تمایل به ماندگاری در دوره دریافت مقرری 
را افزایش دهد. به این معنا که مقرری‌بگیران انگیزه چندانی به بازگشــت مجدد به اشتغال 
رسمی و بیمه‌پردازی در دوره‌ای که مستحق دریافت بیمه بیکاری شده‌اند را ندارند. به همین 
دلیل، ایجاد تعادل میان حمایت معیشتی از بیکاران و حفظ انگیزه برای اشتغال، در طراحی 
پارامترهای بیمه بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار اســت. لذا در کنار توسعه پوشش برای 
گروه‌های خارج از نظام بیمه‌ای، بازنگری در برخی پارامترهای موجود نیز می‌تواند به بهبود 

کارایی این نظام  کمک کند.

عضو هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی:

امکان پوشش تعداد زیاد بیکاران در شرایط بحران را نداریم

گفت وگو

رئیس انجمن ایمنی و بهداشت حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی 
از فوت دو نفر از ۱۹ کارگر مصدوم حادثه آتش‌سوزی کارخانه چسب 

»تکنام کیهان پلیمر« در محدوده شهر صوفیان خبر داد.
وحید فرحبخش به ایلنا گفت: دو نفر از ۱۹ کارگر حادثه حریق 
کارخانه چسب »تکنام کیهان پلیمر« به اسامی »محمد رضازاده« و 
»ناصر مسلم‌زاده« بر اثر شدت سوختگی به ترتیب در روزهای دهم 
و دوازدهم اردیبهشت ماه فوت شده و وضعیت ۴ کارگر دیگر وخیم 
است و تعدادی دیگر در بیمارستان سینای تبریز بستری و در حال 

درمان هستند.
فرحبخش با بیان اینکه بی‌توجهی مزمن به ایمنی کار و قصور 
نهادهای مسئول در صنایع پرریسک، زنگ خطر جدی است که جان 

کارگران را تهدید می‌کند، ادامه داد: این فاجعه را نتیجه مستقیم‌ عدم 
جذب و به‌کارگیری مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در واحدهای 
صنعتی می‌دانم؛ موضوعی که سال‌هاســت به نهادهای مرتبط 
گوشزد شده اما در عمل با بی‌توجهی و سهل‌انگاری مواجه شده است.

به گفته وی، صنعت چسب‌ســازی و صنایع مشابه، به واسطه 
ماهیت مواد شیمیایی قابل اشتعال، نیازمند حضور دائمی و تخصصی 
کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هستند. عدم وجود چنین 
ساختارهایی نه تنها جان کارگران را تهدید می‌کند، بلکه حیثیت 

صنعت و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های ایمنی و بهداشت 
کار کشور گفت: چه کسی امروز جوابگوی خانواده‌های این کارگران 

فوت شده است و چه کسی می‌خواهد از آسیب‌های اجتماعی که 
ممکن است به سراغ خانواده‌های این کارگران بیاید، جلوگیری کند؟

او افزود: آنچه در این بین تاســف‌بار و غیرقابل پذیرش اســت 
بایکوت خبری این حادثه در برخی رســانه‌ها به جای بازتاب درد 
مردم و درخواست اصلاح فوری ســاختارهای نظارتی است. افکار 

عمومی حق دارد بداند که جان کارگران چگونه قربانی کم‌کاری و 
بی‌مسئولیتی شده است.

فرحبخش با بیان اینکه در حالی هفته کارگر را جشن گرفتیم 
که پیکر دو کارگر در خاموشی و چهار کارگر دیگر در جدال با مرگ 
هستند، افزود: چرا شأن کارگر فقط در شــعارها محترم شمرده 
می‌شود و نه در عمل و چرا امنیت محیط کار نباید به اندازه تولید و 

فروش اهمیت داشته باشد؟
رئیس انجمن ایمنی و بهداشت حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی 
خواستار بررسی فوری علل فنی و مدیریتی حادثه توسط کارگروه 
مستقل شــد و گفت: ارگان‌های نظارتی، اداره کار و اداره صنعت 
استان، باید در مورد این حادثه و علت مرگ و مصدومیت کارگران، 

پاسخگو و شفاف باشند.
او با بیان اینکه واحدهای صنعتی ملزم به جذب کارشناسان ایمنی 
و بهداشت حرفه‌ای هستند، افزود: فرهنگ سکوت و پنهان‌کاری در 
برابر حوادث کار باید متوقف شود چرا که جان انسان و شأن کارگر، 

خط قرمزی است که هیچ مصلحتی نباید آن را محو کند.

انتقاد یک فعال ایمنی کار از بی‌توجهی مسئولان به جان نیروهای کار

دو کارگر در بایکوت خبری جان باختند

گفت وگو

عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، 
ستون محاسبه مستمری در تأمین اجتماعی است و هرگونه دستکاری شتاب‌زده در آن 
بدون پشتوانه کارشناسی و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی )کارگران، بازنشستگان و 

کارفرمایان( ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی نسبت به سازمان وارد می‌کند.
احسان سهرابی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: متاسفانه در روزهایی که باید کارگران حالشان 
خوب باشد، اعضای کمیسیون اجتماعی به انتشــار اخباری درباره تغییر نحوه محاسبه 
مستمری بازنشستگان از میانگین ۲ سال پایانی به میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی 
مبادرت ورزیده‌اند. وی افزود: تأمین اجتماعی دستمزد بیمه‌شدگان را هر سال بر مبنای نرخ 

روز و متناسب با افزایش تورم دریافت می‌کند لذا بازگشت و تسری محاسبه مستمری به ۳۰ 
یا ۳۵ سال پیش با وجود تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمه‌ای است و منجر 

به کاهش چشمگیر مستمری‌ها خواهد شد.
ســهرابی تصریح کرد: این امر به‌ویژه برای کارگران و بیمه‌شدگان حداقلی‌بگیر، نوعی 
بی‌عدالتی آشکار و سبب فرســایش معیشت طبقه ضعیف جامعه اســت. اگر مشکل از 

سوءاستفاده‌کنندگان است که نباید در حق همه بیمه‌شدگان ظلم کنیم!
او توضیح داد: اگر در سال‌های پایانی اشتغال، برخی افراد اقدام به دستکاری و افزایش 
غیرواقعی دستمزد می‌کنند، راه‌حل آن گسترش دایره نظارت و محاسبه میانگین ۵ ساله یا 

بیشتر برای موارد خاص است، نه تحمیل فرمول ۳۵ساله به میلیون‌ها بیمه‌شده کارگری که 
هیچ نقشی در تخلفات احتمالی ندارند.

این فعال کارگری ادامه داد: در شــرایطی که افزایش سنوات بازنشستگی، بازنگری در 
مشاغل سخت‌وزیان‌آور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشار زیادی به جامعه کارگری وارد 
کرده، تغییر مبنای محاسبه مستمری به معنای تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمه‌شدگان 
است و می‌تواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. نص ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی 

که میانگین ۲ سال را احصا کرده با تفاسیر موسع در حال »ذبح شدن« است.
سهرابی خطاب به مسئولان هشدار داد: درخواست صریح و فوری ما فعالان کارگری این 
است که هرگونه برنامه، پیشنهاد یا بخشنامه مرتبط با افزایش دوره محاسبه مستمری از ۲ 
سال به ۳۵ سال را فوراً متوقف کنند. در صورت نیاز به مقابله با تخلفات معدود، فرمول‌های 
تفکیکی خاص برای موارد مشکوک اجرا شود نه تحمیل فرمول سنگین و نامتناسب بر عموم 
بیمه‌شدگان. هرگونه اصلاح ساختاری، تنها پس از گفت‌وگو با نمایندگان واقعی کارگران و 

بازنشستگان و رعایت عدالت بیمه‌ای قانونی‌ست و قابلیت اجرا دارد.

یک فعال صنفی:

تغییر مبنای محاسبه مستمری، اعتماد عمومی جامعه را از بین می‌برد

گفت وگو

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: همان‌طور که رهبری 
فرمودند، عرصه کار به وســعت کل کشور اســت و از کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها تا مشــاغل خدماتی و حتــی فعالیت‌های خانگی را 
دربرمی‌گیرد بنابراین سیاســت‌های حمایتی باید همه اقشار 
کارگری را پوشش دهد. به گزارش ایلنا، علی جعفری‌آذر گفت: 
تأکید رهبری بر اینکه »کارگر، ثروت واقعی واحدهای تولیدی 

است« یک راهبرد اساســی برای مدیریت اقتصاد و تولید کشور 
در شرایط جنگ اقتصادی و فشــارهای خارجی است و باید در 

سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت عملیاتی اجرا شود.
وی افزود: امروز با وجود جنگ همه‌جانبه دشمنان علیه ایران، 
حفظ اشــتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای 
تولیدی و خدماتی، یک ضرورت ملی است و کارفرمایان باید تا حد 

امکان از اخراج نیروها پرهیز کنند و دولت هم با ابزارهای حمایتی، 
این مســیر را تســهیل کند. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس ادامه داد: تقویت معیشت کارگران، افزایش واقعی قدرت 
خرید، اجرای دقیق افزایش دستمزدها و تأمین امنیت شغلی، از 
مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است که مجلس با جدیت آن 
را پیگیری می‌کند. امنیت شغلی و معیشتی کارگران، مستقیماً 

با آرامش اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشور گره خورده است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تأکید کرد: مجلس در 
کنار جامعه تولیدکنندگان و کارآفرینان، رفع موانع و رونق تولید 

برای حفظ اشتغال کشور را دنبال خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

جلوگیری از تعدیل نیرو باید اولویت کشور باشد


